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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

هنر ضدجنگ

موج جهانی زنده باد فلسطین 
مروری بر فعالیت های هنرمندان 

جهانی در دفاع از مردم غزه

گروه فرهنگ: حمایت‌‌از‌مردم‌فلسطین‌و‌محکوم‌کردن‌
جنایت‌هــای‌اســرائیل‌در‌جهان‌هنــر‌ادامــه‌دارد.‌روزی‌
نیست‌که‌حمایت‌هنرمندان‌سینما،‌موسیقی،‌هنرهای‌
تجسمی‌و...‌از‌مردم‌غزه‌و‌انتقاد‌از‌دولت‌های‌غربی‌برای‌
حمایت‌از‌اسرائیل‌خبرساز‌نشــود.‌این‌موج‌جهانی‌ابراز‌
انزجار‌از‌اســرائیل‌اســت‌که‌در‌غزه‌مشغول‌نسل‌کشی‌و‌
گرسنگی‌دادن‌به‌فلسطینیان‌است‌و‌در‌قالب‌‌بیانیه‌های‌
رســمی،‌اقدامات‌اعتراضی‌در‌جشــنواره‌ها‌و‌مراسم‌ها،‌
اعلام‌موضع‌در‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌و‌به‌دفــاع‌از‌مردم‌
فلسطین،‌خبری‌می‌شوند.‌بسیاری‌از‌این‌واکنش‌ها‌فردی‌
بوده‌و‌پاره‌ای‌از‌موضع‌گیری‌ها‌نیز‌مشترک‌و‌جمعی‌بوده‌
است.‌بریتانیا‌و‌جشنواره‌‌موسیقی‌گلاستنبری‌به‌نماد‌این‌
اعتراض‌ها‌در‌ماه‌بدل‌شــده‌است.‌یکی‌از‌برجسته‌ترین‌
‌Kneecapلحظات‌جشــنواره،‌اجرای‌گروه‌رپ‌ایرلنــدی‌
بــود.‌این‌گــروه،‌کــه‌به‌دلیل‌حمایت‌قاطع‌از‌فلســطین‌
شناخته‌شده‌اســت،‌با‌وجود‌فشارهای‌سیاسی‌ازجمله‌
اظهارات‌نخست‌وزیر‌بریتانیا‌که‌حضور‌آنها‌را‌»نامناسب«‌
خوانــده‌بود،‌به‌صحنه‌رفت.‌»نی‌کپ«‌با‌پوشــیدن‌کفیه‌
فلسطینی‌و‌تی‌شرتی‌با‌شــعار‌»ما‌همه‌اکشن‌فلسطین‌
هســتیم«،‌جمعیت‌‌30هزارنفری‌را‌با‌شعار‌فلسطین‌آزاد‌
و‌لعنت‌به‌کی‌یر‌اســتارمر‌هدایت‌کرد.‌اکشن‌فلسطین،‌
نام‌گروهی‌اســت‌که‌به‌دولت‌بریتانیا‌و‌رویکــرد‌آن‌درباره‌
کارخانه‌های‌اســرائیلی‌ساخت‌اسلحه‌و‌ادوات‌جنگی‌در‌
خاک‌این‌کشور‌معترض‌اســت.‌اجرای‌زنده‌آنها‌از‌سوی‌
بی‌بی‌ســی‌با‌این‌توجیه‌که‌پایبند‌به‌دســتورالعمل‌های‌
بی‌طرفی‌اســت،‌بایکوت‌شــد.‌گروه‌پانک‌رپ‌بریتانیایی‌
باب‌ویلان‌نیز‌جنجال‌بزرگــی‌به‌پا‌کرد.‌خواننده‌گروه،‌در‌
صحنه‌شعارهای‌»فلسطین‌آزاد«‌و‌»مرگ‌بر‌ارتش‌اسرائیل‌
)IDF(«‌را‌رهبــری‌کرد‌و‌گفت:‌»از‌رود‌تا‌دریا،‌فلســطین‌
آزاد‌خواهد‌شد،‌ان‌شــاءالله.«‌این‌اظهارات‌با‌واکنش‌تند‌
برگزارکنندگان‌جشــنواره‌و‌دولت‌بریتانیا‌مواجه‌شــد‌که‌
آن‌را‌»تحریک‌به‌خشــونت«‌و‌»یهودســتیزی«‌خواندند.‌
بی‌بی‌ســی‌طبق‌معمول،‌پخش‌زنده‌ایــن‌اجرا‌را‌متوقف‌
کرد‌و‌پلیس‌نیز‌تحقیقاتی‌را‌برای‌بررسی‌جرائم‌احتمالی‌
آغاز‌کرد.‌باب‌ویلان‌نیز‌در‌پاســخ،‌در‌اینستاگرام‌نوشت:‌
»من‌حرفم‌را‌زدم«.‌این‌گروه‌همچنین‌ویزای‌ایالات‌متحده‌
خود‌را‌از‌دســت‌داد.‌حمایت‌از‌فلسطین‌البته‌تنها‌به‌این‌
دو‌گروه‌محدود‌نشــد‌و‌به‌موضوعی‌فراگیر‌در‌جشــنواره‌
تبدیل‌شــد.‌نادینه‌شــاه،‌خواننده‌بریتانیایی،‌در‌اجرای‌
خــود‌تصاویری‌از‌ویرانی‌غزه‌را‌به‌نمایش‌گذاشــت‌و‌نامه‌
سرگشاده‌ای‌در‌حمایت‌از‌گروه‌اکشن‌فلسطین‌خواند.‌او‌
با‌اشک،‌پیام‌های‌صوتی‌کودکان‌فلسطینی‌را‌پخش‌کرد‌
که‌می‌گفتند:‌»من‌هنوز‌زنده‌ام«‌‌و‌اظهار‌کرد:‌»من‌فقط‌از‌
کشته‌شدن‌مردم‌خوشم‌نمی‌آید.«‌خوانندگان‌دیگری‌نیز‌
در‌اجراهای‌خود‌با‌شعار‌»فلسطین‌آزاد«،‌همبستگی‌شان‌
را‌با‌مردم‌غزه‌نشان‌دادند‌و‌از‌دولت‌بریتانیا‌به‌دلیل‌توجیه‌
نسل‌کشــی‌در‌انتقاد‌کردند.‌هنرمنــدان‌در‌یکی،‌‌دو‌ماه‌
گذشــته‌با‌اقدام‌های‌نمادین‌مثل‌پوشــیدن‌کفیه،‌نصب‌
نمادهای‌بصری‌یا‌ســاخت‌آهنگ‌هایی‌اختصاصی‌برای‌
فلسطینیان،‌حمایت‌شان‌را‌از‌آنها‌نشان‌دادند.‌‌در‌همین‌
حــال‌حمایت‌هنرمندان‌به‌تالار‌اپرای‌ســلطنتی‌بریتانیا‌
هم‌کشــید.‌شــامگاه‌‌۲۸تیر‌در‌آخرین‌اجرای‌اپرای‌»ایل‌
تروواتوره«‌در‌این‌تالار‌لحظه‌ای‌غیرمنتظره‌صحنه‌را‌در‌بر‌
گرفت.‌یکی‌از‌بازیگران،‌هنگام‌تعظیم‌پایانی‌به‌تماشاگران،‌
پرچم‌فلسطین‌را‌در‌دست‌گرفت‌و‌آن‌را‌به‌نمایش‌گذاشت.‌
حرکت‌این‌بازیگر‌که‌با‌سکوتی‌معنادار‌همراه‌بود،‌با‌تلاش‌
یکــی‌از‌کارکنان‌پشــت‌صحنه‌برای‌گرفتــن‌پرچم‌همراه‌
شد؛‌تلاشی‌که‌ناکام‌ماند.‌ویدیویی‌کوتاه‌از‌این‌لحظه‌در‌
شــبکه‌های‌اجتماعی‌دست‌به‌دست‌می‌شود،‌میلیون‌‌ها‌
بار‌دیده‌شده‌است.‌‌سخنگوی‌اپرای‌سلطنتی‌لندن‌این‌
اقدام‌را‌نابجا‌برای‌لحظه‌ای‌حساس‌توصیف‌کرد‌و‌تأکید‌
کرد‌که‌نمایش‌پرچم،‌عملی‌خودسرانه‌و‌بدون‌هماهنگی‌با‌
مدیریت‌بوده‌است.‌او‌افزود‌که‌این‌حرکت‌با‌سیاست‌حفظ‌
بی‌طرفی‌سیاسی‌این‌نهاد‌همخوانی‌ندارد.‌در‌این‌میان،‌
به‌نظر‌می‌رســید‌دیگر‌اعضای‌گروه‌روی‌صحنه‌از‌اتفاقی‌
که‌در‌پشــت‌سرشــان‌رخ‌می‌داد‌بی‌خبر‌بودند،‌و‌غرق‌در‌
لحظه‌تعظیم‌و‌تشــویق‌تماشــاگران‌باقی‌ماندند.‌گرچه‌
نام‌این‌بازیگر‌اعلام‌نشــده،‌بســیاری‌احتمال‌می‌دهند‌
مســئولان‌گــروه‌او‌را‌از‌فعالیت‌محروم‌کننــد.‌در‌همین‌
حال،‌امروز‌خبر‌آمد‌که‌گروهی‌از‌هنرمندان‌موســیقی‌به‌
سرپرستی‌گروه‌»مسیو‌اتک«‌ائتلاف‌علیه‌اسرائیل‌تشکیل‌
داده‌اند.‌در‌این‌ائتلاف،‌»برایان‌اونو«،‌گروه‌نی‌کپ‌و‌گروه‌
راک‌»Fontaines‌D.C«‌حضــور‌دارند.‌این‌ائتلاف‌هنری‌
با‌هدف‌حمایت‌از‌موسیقی‌دانانی‌شکل‌گرفته‌که‌به‌دلیل‌
مواضع‌ضد‌جنگ،‌از‌سوی‌نهادهای‌حقوقی‌و‌بدنه‌صنعت‌
موسیقی‌تحت‌فشار،‌تهدید‌و‌سانسور‌قرار‌گرفته‌اند.‌آنها‌با‌
انتشار‌بیانیه‌ای‌مشــترک،‌اقدام‌های‌دولت‌اسرائیل‌بابت‌
ارتکاب‌به‌نسل‌کشــی‌در‌غزه‌را‌محکوم‌و‌از‌دولت‌بریتانیا‌
به‌دلیل‌نقشش‌در‌این‌خشونت‌ها‌انتقاد‌کرده‌اند.‌در‌بیانیه‌
این‌گروه‌آمده‌است:‌»صحنه‌های‌غزه‌از‌مرزهای‌توصیف‌
فراتر‌رفته‌اند.‌ما‌به‌عنوان‌هنرمندانی‌که‌تصمیم‌گرفته‌ایم‌از‌
تریبون‌عمومی‌مان‌برای‌اعتراض‌به‌نسل‌کشی‌در‌جریان‌
در‌غزه‌و‌نقش‌دولت‌بریتانیا‌در‌تسهیل‌آن‌استفاده‌کنیم،‌

سخن‌می‌گوییم.«

فــرهنـــگ
CULTURE

دیمیتری‌الکسی‌یِوچ‌دانیلوف،‌نویســنده،‌شاعر‌و‌نمایشنامه‌نویس‌
متولد‌‌1969و‌ساکن‌مسکو‌است.‌زبانشناسی‌آموخته‌و‌کارش‌را‌از‌
روزنامه‌نگاری‌آغاز‌کرده‌است.‌او‌از‌سال‌‌۲004به‌تدریج‌مشغول‌کار‌

ادبی‌مستقل‌شد‌و‌با‌کســب‌جوایز‌متعدد،‌امروز‌یکی‌از‌چهره‌های‌
نام‌دار‌ادبیات‌و‌تئاتر‌روســیه‌است.‌دانیلوف‌از‌معدود‌نویسنده‌هایی‌
است‌که‌با‌وجود‌دوری‌از‌سنت‌ادبیات‌کلاسیک‌و‌پرهیز‌از‌پرداختن‌
به‌وقایع‌تاریخی‌روســیه‌با‌نثری‌ساده‌و‌روان‌توانسته‌به‌دام‌ادبیات‌
ســطحی‌نیفتد.‌آنچه‌آثــار‌او‌را‌از‌جریان‌های‌غالب‌ادبیات‌روســی‌
متمایز‌می‌کند،‌نه‌تنها‌سبک‌مینی‌مالیستی‌اش،‌بلکه‌فاصله‌گرفتن‌
آگاهانه‌اش‌از‌سنت‌های‌بزرگ‌و‌پرطمطراق‌گذشته‌ی‌روسیه‌است.
دانیلــوف‌ابتــدا‌بــا‌نمایشــنامه‌هایش‌شــهرت‌یافــت.‌دو‌اثــر‌

بــا‌ پادولســک«،‌ از‌ »مــردی‌ و‌ اســت«‌ احمــق‌ خیلــی‌ »ســریوژا‌
‌اقبــال‌بســیاری‌از‌طــرف‌کارگردانــان‌تئاتر‌و‌ســینما‌مواجه‌شــد.‌
تــا‌امروز‌درمجمــوع‌بیش‌از‌‌70بــار‌کارهایش‌بــر‌صحنه‌ی‌نمایش‌
اجرا‌شــده‌اســت،‌ازجمله‌کتاب‌»ساشا،‌ســلام!«‌که‌هنوز‌در‌حال‌
اجراست.‌به‌علاوه‌ی‌چند‌فیلم‌اقتباسی‌مثل‌»مردی‌از‌پادولسک«،‌

»آدم‌مشابه«‌و...
دغدغــه‌ی‌او‌اغلــب‌ترس‌های‌انســان‌عصر‌مدرن‌اســت‌که‌در‌
موقعیــت‌تراژیک‌مضحکــی‌گیر‌افتــاده‌و‌هرچه‌دســت‌وپا‌می‌زند‌

دالان مرگی منتهی به باغ دلگشا
در »ساشا، سلام!«، ما با آیینه ای طرف هستیم که اوج تنهایی بشرِ گیرافتاده در نظمی اداری را بازتاب می دهد

مترجم
زینب یونسی

روایت 
نویسنده

خبرنگار فرهنگی
نرگس کیانی 

دیمیتــری دانیلــوف؛ نمایش نامه نویس، شــاعر و 
رمان نویس روس، همزمان با انتشار اولین رمانش 
در ایران به عنوان میهمان اتحادیه ناشران روسیه به 
تهران آمد. این حضور همزمان بود با انتشار اولین 
رمان دانیلوف به فارســی، رمان »ساشــا، ســام!« 
که به تازگی با ترجمه ی زینب یونســی منتشر شده 
اســت.  رمان »ساشــا، ســام!« در فهرســت نهایی 
»جایزه ی کتاب سال روسیه« قرار گرفته و »جایزه ی 
یاســنایا پالیانــا« را دریافت کــرده اســت. در پس 
ســادگی ظاهری متن های دانیلوف، نگاه فلســفی 
انسانی ظریف، با احساس و نکته سنج پنهان است. 
او در توصیفــات زندگــی روزمــره، پوچــیِ هولنــاک 
واقعیت امروز را می نمایاند. »ساشــا، سام!« برای 
شــوکه کردن خواننده، به او امان نمی دهد، تقریباً 
بافاصله ضربه را وارد می کند. قهرمان اصلی کتاب 
تحت نظارتی همیشــگی زندگی می کند، او محکوم 
به مرگ شــده اســت. اما چه جرمی مرتکب شــده؟ 
جنایتی سنگین یا تخلفی جزئی؟ سرگئی فرولوف، 
زبان شناس شــهیر، را به مرگ محکوم کرده اند. اما 
این محکومیــت در دادگاهی ناعادلانــه رخ نداده، 
بلکه با نزاکتی همچون بستن یک قرارداد سودمند، 
صفحه به صفحــه ی  می شــود  درخواســت  او  از 
قــراردادی محترمانه را امضا کند.  دانیلوف، متولد 
مســکو در ســال 1969 اســت. او در دو دهه ی اخیر 
توجــه  مــورد  نمایش نامه هایــش  به واســطه ی 
کارگردانان به نام ســینما و تئاتر روســیه قرار گرفته 
اســت. نمایش نامه هــای دانیلــوف بــرای مدتــی 
طولانی در بزرگ ترین ســالن های تئاتر روسیه اجرا 
می شوند و خیل مشتاقان مدت ها منتظر می مانند 
تا به تماشــای تئاتری از او بنشینند. دانیلوف برای 
نخستین نمایش نامه  اش، »مردی از پودولسک«، 
طایــی«،  »ماســک  جایــزه ی  کســب  بــه  موفــق 
معتبرترین جایزه ی تئاتر روسیه شد. او کمی بعد، 
سراغ داستان نویســی رفت و منظومه ی فکری اش 
این بار در قالب ادبیات، مخاطبان بسیاری یافت. او 
با رمان هایــی همچون وضعیت افقی، توصیف یک 
شــهر و چیزهایی مهم تر از فوتبال وجود دارد، نظر 
منتقدان ادبی را جلب کرد. هر رمان این نویســنده 
یا نامزد نهایی شده است یا برنده ی نهایی جوایزی 
 »Nosهمچون »کتاب سال روسیه«، »جایزه ی ادبی
« و »آندری بیه لی.« در حاشیه ی مراسم رونمایی از 
این رمان در نمایشگاه کتاب تهران با او به گفت وگو 

نشستیم:

Ó  نوشــتن دربــاره ی لحظه هــای پیــش از مــرگ و 
حس وحال یک محکوم به اعدم در ادبیات کلاسیک 
به نظر، ســنتی دیرینه است. ما ایرانی ها رمان هفت 
نفری که به دار آویخته شــدند، اثر لئونید آندریف را 
در ایــن حال وهوا خوانده ایم و البته یادداشــت های 
داستایفسکی در زندان و متن بازجویی هایش پیش 
از اعدام با عنوان کتاب اســتنطاق به فارسی ترجمه 
شده است. آیا نوشتن رمان »ساشا، سلام!« یک جور 

ادای دین به این ادبیات کلاسیک بوده است؟
هیچ‌نویســنده‌ی‌امروزی‌نیســت‌که‌بتواند‌بگویــد‌وام‌دار‌
ادبیات‌کلاســیک‌نیســت،‌من‌هم‌از‌این‌قاعده‌مستثنی‌
نیستم.‌درست‌است‌که‌برای‌یک‌نویسنده‌ی‌روس،‌امروزی‌
طبیعی‌اســت‌که‌بگوید‌با‌داستایفسکی‌عجین‌بوده‌و‌از‌او‌
آموخته،‌چرا؟‌چون‌اوست‌که‌شاکله‌ی‌زبان‌داستانی‌روسی‌
را‌ساخته‌است،‌حتماً‌من‌هم‌به‌شکل‌ناخودآگاه‌وامداراش‌
هستم،‌اما‌راستش‌را‌بخواهید‌آنچه‌من‌را‌به‌نوشتن‌این‌رمان‌
واداشت،‌نه‌داستایفسکی‌که‌ویکتور‌هوگو‌بود.‌ایده‌ی‌یک‌

 گفت وگوی اختصاصی با دیمیتری دانیلوف  
نویسنده  روس درباره کتاب »ساشا، سلام!« 
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